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گفتوگو

 شــما معتقد هســتید مفیدترین 
ساعات عمر خود را در كلاس و مدرسه 
گذرانده اید و اعتقــاد دارید كه باید به 
بچه هــا فرصــت داد از كلاس، درس و 
آموزش لذت ببرند. گام اول شما در این 

مسیر چگونه است؟
شــما پرسشــی را مطرح می كنید و 
بچه ها به آن پاســخ صحیــح می دهند، 
حس خوبی به آنان دســت می دهد و از 
اینكه احساس دانایی و توانایی می كنند 

لذت می برند. این گام اول است.

 و آنجــا كــه دانش آموز اشــتباه 
می كند...؟

باید به آن ها فرصت فكر كردن و اصلاح 
خطاها را بدهیم. اشتباه كردن یك چیز 
اســت و اشــتباه را تكرار و دنبال كردن 
چیز دیگر. ایــن دو را باید به او آموخت 
و به آنــان فرصت داد. مــن معمولًا به 
دانش آموزان یادآوری می كنم كه بدانند 
دارد. می گویم  تاوان  اشــتباهات  برخی 
امــروز درس نخواندید نمره كم گرفتید، 
پاســخ اشــتباه دادید یك نمره منفی 
گرفتید. در زندگی هم همین طور است. 
نباید خطا كنید و توقع داشــته باشــید 
همیشه مورد گذشــت واقع شوید؟! در 
حالی كه هر عملی، عكس العملی مناسب 
دارد. اگــر اشــتباه كنیــد مادرتان حق 

دارد در مقابل اشــتباه شما عكس العمل 
نشــان بدهد. برای مثال شــما چند بار 
مرتكب خطایــی می شــوید و مادرتان 
كه متوجه موضوع می شــود برای مدتی 
با شــما قهر می كند. این تاوان خطایی 
اســت كه مرتكب شده اید. از این خطا و 
عكس العمل مرتبط بــا آن بیاموزید كه 

دیگر آن را تكرار نكنید.

 كار شــما معلمی اســت و معلمی 
یعنی...؟

معلمــی مانند معماری اســت. با این 
تفــاوت كه معلــم، معمــار روح و جان 
دانش آمــوزان اســت و عقــل و جان را 

هر كس دیگری، جز هاجر صداقت مهر، اگر این سابقه و تجربه را در كارنامة زندگی خود داشت، شاید سه سال قبل به افتخار بازنشستگی 
نائل شده بود؛ اما او چنین نیست. دكترای زبان و ادبیات عرب را در سال 1394 گرفت و تازه تحصیل در رشته حقوق را شروع كرد و اكنون 
دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی است. سابقه اش از 33 سال خدمت فراتر رفته اما همچنان عاشق مدرسه و تدریس در 
دبیرستان است. در دانشگاه هم تدریس می كند اما دبیری دبیرستان برایش چیز دیگری است و همچنان برای شاگردانش در مدرسه مادری 
می كند. اگر او تنها یك معلم عربی موفق بود شاید این گفت وگو با او شكل نمی گرفت. وی فراتر از یك معلم است؛ امین، مونس، مشاور، رفیق 
و یار مهربان شاگردان خویش است. آن قدر با دانش آموزان صمیمی است كه گاهی بچه ها به خودشان اجازه می دهند حتی در ساعت 2 بامداد 
مشكل خود را با او در میان بگذارند، یعنی در وقتی كه خانم معلم سرگرم پژوهش و تحقیق مباحث دانشگاهی خود، در دل شب، است. همین 

جا بگوییم كه او سه فرزند دختر با تحصیلات عالی هم به جامعه تحویل داده است.
هاجر صداقت مهر كارنامة موفق و درخشــانی دارد. تألیف كتاب های متعدد، نگارش مقالات متنوع، داوری مسابقات، عضویت در 
گروه های پژوهشی و تدریس در دانشگاه بخشی از زندگی پربار او را تشكیل می دهد. همین كه مونس بچه ها و مورد اعتماد آن هاست 
بهترین بهانه بود تا ما باب مصاحبه با او را بگشاییم. در دنیای امروز كه سخت می توان با فرزندان این نسل ارتباط گرفت او به سهولت 
با شاگردان خویش صمیمی می شود. حرمتش را پاس می دارند و رفاقتش را دوست دارند. گفت وگو با این دبیر موفق دبیرستان دخترانه 

عفاف منطقه 9 آموزش وپرورش شهر تهران پیش روی شماست.

محمدحسین دیزجی

پل موفقیت
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پرورش می دهد. امروز بعد از 33 ســال 
كار، مــن تردید ندارم كه شــغل خوبی 
انتخاب كرده ام. خدا را شاكرم كه توفیق 
تعلیم وتربیــت جوانان ســرزمینم را به 
من عطا كرده اســت. امــروز بعد از 33 
ســال همچنان مشتاق فعالیت در حوزه 
تعلیم وتربیت هســتم. من یك رشــته 
تحصیلی دیگر هم خوانده ام تا بتوانم بعد 
از بازنشستگی در راستای آن باز مشغول 

به فعالیت باشم.

 در هر كاری سختی هایی هم هست. 
در طول این 33 ســال آیا هیچ وقت به 
از  پشیمانی  احســاس  خاطر سختی ها 

ورود به این حرفه نكردید؟
نــه. گاهی آمــوزش می دهــم، گاهی 
تربیت می كنم و گاهی ســعی می كنم 
برای جلوگیری از عمیق شــدن مشكل 
دانش آموزم، شرایطی را فراهم كنم تا از 
آن مرحله خاص عبور كند و به حدی از 
رشد برسد كه بتواند صحیح تر عمل كند. 
همین اندازه كه بتوانم با یك تدبیر مانع 
انجام یك یا چند خطای بزرگ تر بشوم، 

از كارم لذت می برم.

با بچه های دنیای  باشــد  اگر قرار   
امروز ارتباط بگیریــد باید با امكانات و 
سیســتم های ارتباطی جهان امروز هم 

آشنا باشید. در این صورت است كه...
بله دقیقاً همین طور اســت. من سعی 
می كنــم خــودم را همیشــه در زمینة 
تكنولوژی های  و  اجتماعی  شــبکه های 
جدیــد بــه روز نگــه دارم. بچه ها وقتی 
می بینند كه من با اصطلاحات روز آشنا 
هســتم و نكته هایی را به آنان یادآوری 
می كنم كــه با آن ها ســروكار دارند، به 
ســمت من می آینــد. وقتی بــا آنان از 
خطرات برخــی پیام ها در شــبكه های 
اجتماعــی، بك آپ گرفتــن و ریكاوری 
گوشی حرف می زنم، خوب می دانند كه 
طرف مقابل شــان بی خبر از دنیای آنان 
نیست. اینجاســت كه خودشان می آیند 
و در مورد دوســتی و برخــی ارتباط ها 
در شــبكه های اجتماعی با من مشورت 
می كننــد و راهنمایی می خواهند. گاهی 
كه به خاطــر همین ماجراهــا اتفاقاتی 

در خانواده های آنــان می افتد من بارها 
وقت خودم را صرف رفع مشــكل آنان با 
خانواده هایشان كرده ام. پدر و مادرهایی، 
به خاطر همین مشــكلات شــبكه های 
اجتماعی گوشــی فرزندانشــان را ضبط 
كرده اند و اختلاف پیش آمده است. مثلًا 
دانش آموزی از تــرس تنبیه پدر خانه را 
ترك كرده و به خانه یكــی از اقوام پناه 
برده است. در طول این سال ها ده ها اتفاق 
افتاده كه با صحبــت و محبت و ارتباط 
صمیمانه و صادقانه تلاش كرده ام مشكل 
برطرف شود. با منطق به بچه فهمانده ام 
كه خانه شــما بهترین و خانواده بهترین 
نزدیكان شما هستند، حتی اگر قرار باشد 
مادر یا پدر شما را تنبیه كنند. این را به 
خاطر اشتباهی كه مرتكب شده ای پذیرا 
باش. وقتی می بینم دانش آموزم این موارد 
را پذیرفته و زندگی بدون دغدغه و نگرانی 

را دنبال می كند به كارم افتخار می كنم.

 این یك موفقیت برای شما است. اما 
مهم برای ما این است كه شما بفرمایید 
چطور با بچه ها ارتباط برقرار می كنید و 

آنان به شما اعتماد می كنند.
شاگردان من دختر هستند. در سنین 
خاصی قرار دارند. ســعی می كنم با آنان 
از مسیر مورد علاقه خودشان وارد بشوم. 
یكی دوست دارد به اسم كوچك صدایش 
كنید. دیگری نام خانوادگی اش را دوست 
دارد. بعضی ها داوطلب یك مسئولیت در 
كلاس هســتند. یك دانش آموز با نوعی 
به كار آموزش  تكنولوژی آشناســت كه 
و كلاس می آیــد. باید بــا بچه ها ارتباط 
بگیرید و به آن ها اعتماد كنید تا شما را 
باور كنند. بچه ها دوست دارند توانایی ها 
و علایق خودشان را نشان بدهند و معلم 
هم باید آنان را باور كند. راه نفوذ، علائق 
و سلیقه های خود بچه هاست. دانش آموز 
می گوید نمرة من در این درس كم شده 
است اما شما نسبت به من... بله من هم 
در جوابش می گویم چون برای من مهم 
هســتی به تو اهمیت می دهم. این نمره 
كم شده قبول، اما تو ده ها صفت اخلاقی 
خــوب داری كــه من باید بــه تو توجه 
كنــم. دانش آموزی كه این را از معلمش 
می شنود چه احساسی باید داشته باشد!

 چه مدت اســت كه توانسته اید با 
دانش آموزان خود این طور ارتباط برقرار 

كنید؟
شــاید بتوان گفت از همان زمان كه 
وارد فضای تدریس و مدرسه شدم. آن 

باید همواره 
فعالیت هایمان را در 

كلاس مورد بررسی قرار 
دهیم و موارد مثبت را 
تقویت و موارد خطا را 

اصلاح كنیم
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زمــان جوان بودم و تجربه می كردم. اما 
تجربه ها، خطاها و اشتباه های خودم را 
یادداشت می كردم. برای مثال در جایی 
نظری داده بودم اما بعد متوجه می شدم 
نباید این نظر را می دادم. همین را شب 
برای خودم در یك دفترچه می نوشتم. 
هر بار كه به آن نوشته ها نگاه می كردم 
یادم می آمد كــه نباید این كار را انجام 
مــی دادم و از رفتار خــودم نزد خودم 
خجالت می كشــیدم. البته بد نیســت 
بدانیــد كــه كارهای مثبت خــودم را 

نمی نوشتم.

 علاقه شما به معلمی مربوط به قبل 
از ورود بــه این كار هســت یا در حین 

تدریس به معلمی شوق پیدا كردید؟
من خیلی به این موضوع فكر نكرده ام، 
اما یادم هســت ســال اول دبیرســتان 
كه بــودم از طرف جهاد ســازندگی به 
روســتاهای اطراف بجنــورد می رفتم و 
قرآن تدریس می كردم. هنگام تدریس با 
تمام سلول های وجودم تدریس می كردم، 

حالا هم همین حس را دارم.

 آیا در زندگی حرفه ای خودتان رفتار 
یا كاری داشــته اید كه از نگاه خودتان 
آن قدر وزن و ارزش داشــته اســت كه 
چیزی نتواند معادل یا هم سنگ آن باشد؟

تعلیم وتربیت كار خداســت و اگر آدم 
بتواند كار خدایی انجام بدهد و در حوزه 
تعلیم وتربیت مؤثر واقع شــود، آن كار و 
عمــل ارزش دارد. من علاوه بر تدریس 

عربی با شاگردانم در ارتباط هستم. گاهی 
شب ها هم تماس دارند و اگر دغدغه ای 
داشــته باشند با من مطرح می كنند و با 
هم هم فكری می كنیم تا مشكلات آنان 

كاهش پیدا كند.

 وقتی بچه ها می دانند كه شــما از 
رفتار و كردار آنان خبر دارید ارتبا ط شان 

با شما چگونه است؟
گاهی بچه ها شــب ها دیروقت تماس 
می گیرند چون اطــلاع دارند كه من در 
حال مطالعه هســتم. خودشــان به من 
می گویند كه چــه می كنند. برای مثال 
می گوید كه دارد داخل اتاقش با موبایل 

یك فیلم بزن بزن نگاه می كند.

 در این حالت شما به او نمی گویید كه 
این كار را رها كن و وقت خودت را صرف 

تماشای فیلم نكن؟
نه به این صراحت و مســتقیم. مثلًا به 
او می گویم امشــب 20 دقیقــه از فیلم 
مورد نظر خودت را نگاه نكن. اگر بخواهم 
بگویم كــه كلًا فیلم را كنــار بگذار كه 
دیگر با من ارتباط نمی گیرد. من مرحله 
به مرحله با بچه هــا پیش می روم و بعد 
از مدتی ســعی می كنم فعالیت مثبتی 
را جایگزین دیــدن فیلم كنم. برای من 
مهم این است كه به آنان مهارت درست 

زندگی كردن را بیاموزم.

 شما حتماً در گذشــته شاگردانی 
داشــته اید كه مثلًا امروز معلم شده اند. 

می خواهد  دلشان  و  می آیند  شما  سراغ 
مانند شما بتوانند با بچه ها ارتباط برقرار 
كنند و بــه قولی در كلاس زندگی كنند. 

توصیه شما به آنان چیست؟
بــرای ورود بــه كلاس فكــر كنید، 
برنامه ریزی داشته باشید و از تجربیات 
دیگران بهرة درست ببرید. زمان كوتاه 
اســت و باید زود همه چیــز را تجربه 
كنیــد. گاهی یــك معلم چند ســال 
تدریــس می كند و متوجه نیســت كه 
یا تربیتی خطاهایی  در حوزه آموزشی 
داشته اســت. باید همواره خودمان را 
ارزیابی كنیم. از توصیه ها و تجربه های 
دیگران بهره ببریم. به معلومات علمی 
دانشــگاهی بســنده نكنیم. بخوانیم و 
بدانیم و تجربه كنیم. با روش های نوین 
دنیای امروز آشــنا باشیم و نسل جوان 
را درك كنیم. من همیشه به شاگردانم 
می گویــم و حتی زیــر برگه های آنان 
می نویســم كه جوانی المثنــی ندارد. 
حتی زیر كلمه المثنی خط می كشــم 
كه جلب توجه كند. من در دانشــگاه 
هم تدریس می كنم اما دبیرستان چیز 

دیگری است.

 در هر حرفه ای لذتی نهفته اســت. 
معلمی  لذت  از  پرسش  آخرین  به عنوان 

برای ما بگویید.
معمــار با آجــر و مصالح ســاختمان 
می ســازد، معلم هم معمار اســت اما با 
روح و عقل و جان انسان ها را می سازد. 
من معلم هم بــا عقل و روح بچه ها كار 
دارم. بهترین ســرمایه هر انســان عمر 
اوست و بهترین لحظات عمرش، جوانی 
اوســت كه در ســال های دبیرستان در 
اختیار مــا قــرار دارد. از اینكه هر روز 
پله های مدرســه را بالا و پایین می روم 
خدا را شاكر هســتم. شاكر برای اینكه 
مدرسه هســت، كلاس هست و بچه ها 
هســتند. هر روز هنگام رفت و برگشت 
به مدرسه خدا را شــكر می كنم كه به 
من اجــازه می دهد تدریس كنم. گاهی 
ساعت ها بین خانه و مدرسه در ترافیك 
و زیــر آفتــاب می مانم امــا از اینكه با 
بچه ها و به عشق آنان كار می كنم خدا 

را سپاسگزارم.

همیشه زیر برگه های 
شاگردانم می نویسم 
كه: »جوانان هوشیار 
باشید! جوانی المثنی 

ندارد!« حتی زیر كلمه 
المثنی خط می كشم 
كه جلب توجه كند

۵  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۴ |  دی ۱۳۹۶ |


